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و معتقدند که به دلیل گستردگی و پهنای شعر،  گروهی با تعریف شعر مخالف

نظران برای شعر تعاریف تعریف آن دشوار و یا غیر ممکن است، اما برخی صاحب

اند که غالبا با هم مغایرت یا منافات داشته و هر یک در جای خود گوناگون آورده

 کدکنی از کسانی است کهمورد انتقاد و نیازمند بررسی است. محمدرضا شفیعی

برخی از آنها ناقص و یا در تناقض با تعریف برای شعر تعاریف گوناگونی آورده و 

 های وی به برخی مکاتب است.های متفاوت و گرایشدیگر و ناشی از برداشت

هدف نگارنده از مقایسة تعاریف شعر از نگاه شفیعی کدکنی، رسیدن به یک 

تحلیلی صورت  -ی تعریف واحد است. پیشینة این تحقیق که به روش توصیف

گرفته بیانگر اختلاف در تعاریف شعر از یک نگاه است. مبانی نظری این تحقیق 

شود که حاکی از دهد که در این تعاریف، تناقضات و نواقصی دیده مینشان می

ای که نگاه وی به شعر از دو دیدگاه متضاد ایماژیسمی و فرمالیسمی است. نتیجه

نگر آن است که هر تعریفی دربارة شعر، بستگی به از این تحقیق گرفته شده بیا

شرایط زمانی و مکانی یک دورة خاص دارد. با توجه به اینکه تعریف باید جامع و 

توان تعریف کامل و واحدی از شعر در یک دوره و زمان ارائه داد مانع باشد، نمی

و تعریف زمان دتوان، همتا مرز میان شعر و نثر مشخص شود، خصوصاً اینکه نمی

 متضاد و متناقض، برای شعر در یک دورة خاص، با دو دیدگاه متفاوت قائل شد.
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 . مقدمه1

را به خود  بانیاز اد یاریاست که ذهن بس یرگاهیدر باب شعر، د یفیتعر افتنی یها براتلاش

باور آن هم یستیچ انیشعر را باور دارند، اما در ب یمشغول داشته است. اگر چه مردم هست

 ریناپذفیاساسا شعر را تعر بانیاز اد یشعر سبب شده تا برخ یدرباره هافی. تنوع تعرستندین

( 312: 1403)نوروزعلی، همگان باشد، وجود ندارد. رشیکه مورد پذ یفیهنوز تعر رایز انندبد

تر و تعریف آن نیز بیش بودهای برخوردار های ادبیات از جایگاه ویژهشعر در میان تمامی شاخه

تعریف جامع و مانعی برای  نظرانگو است. تا کنون از سوی صاحبتاز همه محل بحث و گف

های گوناگون ها و سبکارائه نشده و این شاید به دلیل وسعت و گستردگی شعر در قالب شعر

کم اگر این دلیل برای ادبیات جهان مورد قبول نباشد، از بسیاری از جهات با دست .آن باشد

چه وجود شاعران مبتکر و نوآور در طول تاریخ تر سازگار است، چنانمنطق زبان فارسی بیش

دهد، خصوصاً آثار متنوعی که از سوی بسیاری از آنان در نشان می ایران ةسالادبیات هزار

ها باعث افتخار ماست، ها و نوآوریچه این خلاقیت خورد. اگرشعر و شاعری به چشم می ةعرص

د، چرا که این تنوع در بسیاری از موارد، شوسردرگمی می باعثها، اما گاهی در انتخاب گزینه

کند، بلکه باعث ی بوده و فقط از قوانین و ابتکارات خود نوآور تبعیت میانه تنها سلیقه

شود. از اینجاست که مخاطبان شعر نیز افزایش پراکندگی و گسترش در انواع شعر نیز می

وری، جذب جویی یا به سبب بهرهشخصی از روی لذت ةیک بنا بر ذوق و قریح یابد و هرمی

 شود.خود می ةشاعر مورد علاق

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

اصلی نبود یک تعریف جامع و مانع برای شعر است و سؤال مهمی که  ةاز نظر نگارنده مسأل

ل ئتوان با تعاریف متعدد، مرزی میان شعر و نثر قاآید، این است که آیا میدر اینجا پیش می

بسیاری شعر و شاعری، مات و مبهوت ماند.  ةچنان باید در این سردرگمی در عرصشد یا هم

کند تا تفاوت شعر مخاطبان را بر سر دو راهی رها می، نظران و شعرشناساناز تعاریف صاحب

اید ی هومر )در یونان(، انهگاه درنیابند. اینان اگر وداها )در هند(، ایلیاد و ادیسهو نثر را هیچ

، دانندمی جاماندههای بهترین سرودهقدیمیرا ان( ویرژیل )در روم( و گاتاهای زردشت )در ایر

کنند که نه تنها ای تعریف مینحوشوند و شعر را به می قائلچگونه مرزی میان نثر و شعر 

 شود. ها، بلکه بسیاری از اشعار از شعر بودن خارج میاین سروده

تر به چشم تعریف قدما بیششود. آنچه در مزید بر علت می نیزتعریف شعر از زبان قدما     

هاست. آنان هر واژه و موضوعی را بسیار کوتاه و موجز در تعریف گوییخورد، ایجاز و خلاصهمی
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شده بود و  کردند. به جهت اینکه شعر در محور معنایی خود، برای عموم شناختهتعریف می

 پردازند. یافته نبود تا به تفصیل و انقسام آن بقدر گسترشمثل امروز، این
 

 ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

آن مصداق  شعر دیگر نه تنها به راحتی قابل تعریف نیست، بلکه گاهی تعریف امروز در ایران

و اینجاست که هر ادیب و شاعری از دیدگاه خود و برحسب است مثنوی هفتاد من کاغذ 

دهد. می جایها را در خود سرودهترین دهد که در مصداق، کمشخصی، تعریفی ارائه می ةسلیق

همه تعریف برای شعر، نه تنها مرز میان شعر و نثر را از میان این تلاش استنگارنده در 

 تعریف کامل و واحدی برای آن بیابد. ومشخص 

 

 . پیشینة پژوهش1-3

شده، اما ، تحقیقات بسیاری پیرامون شعر و تعاریف آن انجام افتهکه نگارنده اطلاع یتا جایی

نقد، صورت  ةآن هم به شیوکدکنی شفیعیتعاریف شعر از سوی  ةپژوهش مستقلی دربار

-شعر از دیدگاه ریفشود، اختلاف نظر در تعنگرفته است. آنچه در این نوع تحقیقات دیده می

 نظران ارائه شده. از جمله:های مختلف است، اما این گوناگونی تنها از یک نگاه از سوی صاحب

، شعر خوب «شعر چیست و شاعر کیست»ای تحت عنوان ( در مقاله1366محمدتقی بهار )    

صاحب خود، از فکر  ةداند که از احساسات، عواطف، انفعالات و از حالات روحیرا شعری می

یک مغز پر جوش و یک خون پر حرارت حکایت  ةگرم تحریک شد ةدقیق پرهیجان و لمح

کند و شاعر از نظر او آن کسی است که در وقت تولد شاعر باشد، چرا که به زور علم و تتبع 

 توان شعر گفت.  نمی

گوید: ، در تعریف شعر می«شعر چیست»ای تحت عنوان ( در مقاله1342فیضی کابلی )    

که از عواطف و احساسات باطنی انسان تجلی  شعر آن خیالات لطیف و افکار لطیفی است

 نماید.انگیزد و بر سامع عین تأثیر را اجرا میکند و روح شاعر را بر میمی

عنوان  «شعر چیست و شاعر کیست»ای تحت عنوان ( در مقاله1344علی اکبر کسمایی )

اشد، تعریف جهات آن ب ةتر کسی است که بتواند شعر را به نحوی که شامل همکند که کممی

از شعر ما را به دو اصل اساسی  موجود هایکند، زیرا شعر نامحدود است و با نگاهی به تعریف

رساند: یکی تعریف شعر از جهت ترکیب و تنسیق عبارات و قوافی و اوزان و دیگر، تعریف می

نه این  شعر از جهت روح بیان و قدرت تعبیر و نیروی ابداع و ابتکار، اما شعر حقیقی در واقع

 ای از این هر دو است.و نه آن است، بلکه آمیزه
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شعر چیست، وجه تمایز شعر و »ای تحت عنوان ( در مقاله1352عبدالعظیم یمینی )    

 ةل است. شعر را ظرف سیالئ، میان شعر و تفکرات شاعرانه تفاوت قا«تفکرات شاعرانه

آزاد و مانند امواج اثیر است و تفکرات شاعرانه عد ندارد، رها و داند که بُهای شاعرانه میاندیشه

 امور ذهنی و مجردات.   ةرا در زمر
 

 یکدکن یعیشعر شف فیبر تعار ینقد. 2

اند با از شعر داشته یفیتعر یدر ارائه یشاعران، منتقدان و پژوهشگران سع یادر هر دوره

موزون و  یاند: »کلامشعر گفته فیشعر وجود ندارد. در تعر فیتفاوت بر سر تعر همه،نیا

 ( 310: 1403)نوروزعلی،باشد.«  یمعن یکه دارا یمقف

»چون شعر در پرورش و قوام شخصیت  :نبود و عقیده داشت قائلافلاطون برای شعر تعریف     

لت محسوب شود، فضیفاضله می ةو ذهن جوانان نقشی ندارد و مانع از رسیدن آنها به مدین

داند، وزن را علت »ارسطو ضمن آنکه شعر را کلامی موزون می( 307: 1387)داد، شود.« نمی

شود. برای او آنچه جوهر دارد و میان شعر با نظم تفاوت قائل میوجودی شعر محسوب نمی

بلاغیون و »از دیرباز نزد ( 306)همان: باشد.« مایه و عنصر خیال میدرون ةشعر است، زایید

)پیروان شمس  کهایرانی و اسلامی برای شعر دو تعریف متفاوت وجود داشته است. آنان ةفلاسف

اند اند، شعر را عموماً کلامی موزون و مقفی گفتهبه ساختمان ظاهری شعر پرداختهقیس رازی( 

یگر )پیروان د ةدست .آیدناپذیر در شعر به شمار میو برای اینان وزن و قافیه از عناصر تفکیک

اند، جوهر شعری را نه در صورت ظاهر که در که بینشی منطقی و فلسفی داشته( ارسطو

در دو کتاب »مفلس  یکدکن یعیاگرچه دکتر شف )همان( .«یابندمایه و عنصر خیال میدرون

اند اما در داشته دهیبه قالب قص یشناختجامعه یسلوک« نگاه یهاانهیو »تاز افروش«یمیک

 یاند. به طورکلنگفته یسخن دهیدر ساختار و صورت قالب قص هیوزن و قاف گاهیمورد نقش و جا

در هر  هیوزن و قاف گاهینقش و جا اسبر اس دیو سپ ییماین ده،یقص یهادر مورد ساختار قالب

 (247: 1402 ،ی)هاشممنتشر نشده است.  یها تاکنون اثراز آن کی

، اندیشیده است سخنی »شعر آورده: المجم فی معاییر اشعار العجمرازی در  قیس شمس    

: 1388)قیس،  «.ماننده دیگریک به آن آخرین حروف، متساوی، متکرر، موزون، معنوی، مرتب

نویسد: »شعر صناعتی است که شاعر بدان می چهارمقالهنظامی عروضی سمرقندی در  (54

وجه که معنی خرد را بزرگ  و التیام قیاسات نتیجه بر آن صناعت انساق مقدمات موهمه کند

 (15: 1400)نظامی، کند و بزرگ را خرد.« 
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شعر از نظر اهل منطق، کلام خیال » :گویدمی اساس الاقتباسخواجه نصیر طوسی در     

 (144: 1376)میرصادقی، انگیز است و در عرف مردم، کلامی موزون و مقفی.« 

 شده ساخته متساوی و موزون اقوالی از که انگیزسخنی خیال را شعر» ،شفادر  ابن سینا    

 )همان( باشد، تعرف کرده است.« 

داند که فرد جز پذیرفتن اجتماع مى ةو پرداختخانلرى نیز زبان نثر را ساخته پرویز ناتل     

اختیار  دهد. پس این آزادى وسازد و رواج مىمى اما زبان شعر را خود شاعر ،اى نداردآن چاره

را دارد که الفاظ و واژگان را نه فقط به دلیل معنى، بلکه از نظر صورت و صوت نیز برگزیند و 

 (160:  1377خانلرى، ل نات).« به طریق دل خواه در جمله جاى دهد

شعر کاربرد خاص زبان و نثر کاربرد عام آن است و تفاوت نیز » ،نظر دکتر حق شناس در    

 (18 - 15 : 1370 شناس،)حق.« همان تفاوت دانش و هنر است

خود شعر سیلان خودبه» :م( شاعر انگلیسی، معتقد است 1850ویلیام ورد زورث )    

تر اوقات صورتی آهنگین دارد. ساموئل تیلر انگیز آن است که بیشاحساسات و بیان خیال

داند. م( شاعر دیگر انگلیسی، هدف مشخص و مستقیم شعر را ارتباط با لذت می 1834مالریج )

م( شاعر و منقد انگلیسی، شعر را بیان هنری و ملموس فکر  1914والتر تئودور واتز دانتون )

م( بانوی شاعر آمریکایی معتقد  1895نامد. بابت دویچ )یبشر به زبانی عاطفی و آهنگین م

برد تا کار میاست که شعر، هنری است که کلمات را هم به عنوان کلام و موسیقی به

دهند، ذهن درک کنند، احساسات بشارت میهایی را ابراز کند که حواس ثبت میواقعیت

 (144: 1376)میرصادقی، دهد.« دهنده، نظم میکند و تخیل شکلمی

بلکه بین زبان شعر و زبان  ،»تفاوت واقعى نه بین نظم و نثر نویسد:می مالارمهاستفن     

کار رفته و زبانى که با هدف روزمره یا میان زبانى است که با هدف زیبایى شناختى به

 ( 455 - 453 : 1366)سیدحسینى،  .«رسانى مورد استفاده قرار گرفته استاطلاع

از آن دسته از کسانی است که برای شعر تعاریف گوناگونی آورده است. در کدکنی شفیعی    

شود که شعر، تناقضات و نواقصی دیده می ةمقایسه با تعاریف ارائه شده از سوی وی دربار

  حاکی از نگاه وی به شعر از دو دیدگاه متضاد ایماژیسمی و فرمالیسمی است.

های ایماژیسم و شعر را بر اساس نظریه یدگاه ایماژیسمی داشتابتدا دکدکنی شفیعی    

گونه به شعر این ش( نگاه1350) در شعر فارسی صور خیالطور که در کرد، همانتعریف می

(، نگاه او به شعر تغییر کرده و تابع نظرات فرمالیسم 1391) رستاخیز کلماتپس از  .است

 رستاخیز کلماتبه هنر تصویرگرایی با قبل از نوشتن کدکنی شفیعیدیدگاه اخیر شود. می
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 رستاخیز کلماتمتفاوت است. وی که امروز از مدافعان و پیروان سر سخت فرمالیسم است، در 

های تر تحت تأثیر نظریهمن بیش صور خیاله در جا باید اعتراف کنم کنویسید: »همینمی

ای نوشتم که تمام اهمیت گرایان روس بودم و آن کتاب را در جهت تبیین نظریهقبل از صورت

: 1401کدکنی، )شفیعیکم غافل است.« ودهد و از نقش معماری زبان بیشکار را به تصاویر می

آلمان که در  ةگرایان روس، فلاسفظهور صورتنویسد: »پیش از وی در این کتاب می( 90

ادبیات  ةشناسی تخصص داشتند و نیز پیروان ایشان در میان متفکران روس، همجمال ةحوز

گرایان روس نشان دادند که ادبیات، هنر تصویرها و کردند... اما صورترا هنر تصاویر تلقی می

برای روشن شدن این مطلب و تمایز  حال( 89)همان: هاست.« ایماژها نیست، بلکه هنر واژه

 پردازیم:به تفاوت این دو مکتب میتعریفات شعر در این دو دیدگاه، 
 

    Imagismایماژیسم . 2-1-2

در فرهنگ اصطلاحات ادبی آمده: »ایماژ به معنی تصویر و خیال است و ایماژیسم عنوان 

ای از نویسندگان و شاعران عدهتوسط  1917تا  1912های مکتبی در شعر است که بین سال

قرن  ةگرانانگلیسی و آمریکایی شکل گرفت. این شاعران در اشعار خود علیه شعر احساسی

نوزدهم به مخالفت برخاستند. ایماژیسم توسط ازرا پوند و امی لاول پا گرفت. اینان از افکار 

های مهم تصویرگرایی، ویژگیاز ( 66: 1387)داد، تی اس هالم الهام گرفته بودند.«  ةشاعران

وزنی و گزینش مضامین نو، آفرینش اشعار محکم، جدی و رهایی از قید وزن و گرایش به بی

ست. ا دادن به جوهر اصلی و برخورد مستقیم با اشیای عینی و ذهنی در شعر روشن، اهمیت

 سمت به سطحی تصاویر از آنان تخیلی کارکرد نوع به بسته شاعرانه تصاویر طورکلی »به

 که چرا د،شونمی تلقی شاعرانه تصاویر ترینساده سطحی تصاویر. یابندمی ارتقا عمقی تصاویر

، هاوکس). اندداده جای خود در را شاعرانه تخیلات پایینی و نازک سطوح اصولاً تصاویر گونهاین

 از نوع این. هستند اولیه و عام نوع از تصاویر این در موجود تخیلات طرفی از( 74: 1377

 شنیدن از پس که هستند اشیا از اولیه تصاویر ةارائ در شاعران ذهنی مساعی حاصل تخیلات

 ارادی غیر شاعرانه تخیلات از نوع این داشت اذعان بایستی چنینهم. دشونمی تداعی ذهن در

 ترینپایین و ترینابتدایی نیز شاعر وصف. دشومی مربوط ادراکی سطوح ترینپایین به بوده،

 هر تأثیر ایجاد راستای در هنری اثر یا شعر یک اساساً... اوست اطراف جهان با شاعر ارتباط

 نیز و شعری ةعاطف حیث از باید زمان گذر در ماندگاری نیز و مخاطبان ذهن در تربیش چه

 آگاهانه شاعر که است آن نیازمند مسأله این و باشد برخوردار بالاتری عمق از شاعرانه تخیلات
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: 1401، بانزیارت) «.دهد سوق انتزاعی فضاهای سویوسمت به تربیش هرچه را خود مخاطبان

19-21) 
 قبل از گرایش به فرمالیسم(،کدکنی از دیدگاه ایماژیسمی )* یکی از تعاریفی که شفیعی    

( 1350) صور خیال در شعر فارسیدر ذهنی شاعر بودن شعر است. وی  ةد، تجربداربه شعر 

 شعری چیزی نیست که  ة»تجرب :کندذهنی شاعر است، بیان می ةبا اعتقاد به اینکه شعر تجرب

یابد، شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که نا آگاه در ضمیر او انعکاس می ةحاصل اراد

و یا »آنچه که شاعر ادراک ( 21: 1386کدکنی، )شفیعیای از حوادث زندگی اوست.« مجموعه

نخستین و کشف است، آنچه که از شعر او برای دیگران حاصل  ةکند، بیداری اولی و تجربمی

ظاهراً ( 19)همان: ثانوی و آگاهی از کشف اوست.«  ةو بالعرض، تجرب شود، بیداری ثانویمی

( برداشت کرده است. در حالی که 1893 - 1979های آی ریچاردز )وی این باور را از گفته

شناسی فردی و اجتماعی، آن را رد ادبیات با اتکا به روان ةرنه ولک و آستین وارن در نظری

هاست. تعریفی که برحسب تجربه ةفردی و نه مجموع ةرب»شعر نه تج :کنند و معتقدندمی

تواند خصلت هنجاری شعر واقعی را توضیح دهد. به این علت ساده حالات ذهنی باشد، نمی

 (166: 1382)رنه ولک و آستین وارن، که شعر ممکن است درست یا نادرست تجربه شود.« 

این است کند، از دیدگاه ایماژیسمی به شعر نگاه میکدکنی شفیعی* از دیگر تعاریفی که     

 .«است گرفته شکل آهنگین زبانی در که است تخیل و عاطفه خوردگیگره شعر»که 

( و 1387)این تعریف از سوی شفیعی کدکنی، ادوار شعر فارسی ( 86: 1387کدکنی، )شفیعی

( ارائه شده 1391) رستاخیز کلماتهای وی با نام قبل از آشنایی وی با فرمالیسم و درس

داند کند و عاطفه را مقدم بر سایر عناصر میبه ترتّب عناصر اشاره می است. وی در این تعریف

( چه قدر 1و معتقد است که »در یک شعر کامل و زنده، نخست باید دید که عنصر عاطفه )

قدر بر زبان ( که در خدمت عاطفه است، چه2بر دیگر عناصر تسلط دارد و پس از آن تخیل )

خوردگی نتیجه بررسی کرد که آیا اجزای شعر از یک گره در( مسلط است و 4( و موسیقی )3)

البته در انتها به عنصر پنجم یعنی، شکل )فرم( ( 99: همان)کامل برخوردار هستند یا نه.« 

ترین گمان مهمداند: »بیترین عنصر تولید شعر میچنین عاطفه را مهمکند. هماشاره نمی

آن باشند، همین عاطفه است که زندگی و حیات عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت 

اما در نگاه فرمالیسمی، فرم )شکل ( 88: همان)کند.« انسانی را در صور مختلف خود ترسیم می

تر از سایر تعاریف داند. این تعریف که نسبتاً کاملذهنی و درونی( را از هر نظر، حائز اهمیت می

که نقد و  دارد هاییاستقبال قرار گرفته، ضعفتر از آنها، مورد است و بیشکدکنی شفیعی

آنکه از دوستان، بی طلبد. متأسفانه بسیاری از شعرشناسان و شعرتری را میبررسی دقیق
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ها و تفسیرهایی بسته و یا از روی اغماض، آن را پذیرفته و شرححقیقت ماجرا آگاه باشند، چشم

اند و تمامی اشعار امروز، حتی شعر سپید شاملویی را بر طبق نظرات بر اساس آن نوشته

 و هوشمندانه بسیارکدکنی شفیعیزنند. در این تعریف، سنجیده و محک میکدکنی شفیعی

 مجمل تعریف این در وی. است الکتابام یا اسهلال براعت نوعی که هداد ارائه تعریفی آگاهانه

 را یک هر تفصیل و شرح که هکرد اشاره( شکل، آهنگ، نزبا، عاطفه، تخیل) ةمقول پنج به

در این تعریف  .داندمی شعر تولید ابزار و عناصر را مقوله پنج این وی. آوردمی بعدا یکایک

 :است نیز وارد هاواژه خود تکتک بر اشکال چند، علاوه بر خود تعریف
 

 تعریف  الف. 

 طرح که چرا، باشد داشته مانعیت و جامعیت تواندنمی و است شخصی برداشت، تعریف این

 انتخاب. است شده تحمیل، تعریف بر و ریزیپایه، ذهنی باور یک بر که است ایساختهپیش

 مطلوب به مُصادره این و شده آورده تعریف متن در .است انقسام اصل که شده حساب واژگان

 این برای و بگیریم نظر در شعر تولید عناصر و ابزار عنوان به را هاییمقوله قبل از یعنی ،است

 جامع باید تعریف بنابراین. باشد نداشته کلیت که بنامیم تعریف را آن و کنیم صادر حکم، ادعا

هم کدکنی شفیعیطور که خود همان. باشد اقتصادی یا صرفه به مقرون و اغیار مانع و افراد

کس نخواهد توانست از شعر تعریفی جامع و مانع عرضه هیچگاه، است: »هیچ قائلبر این گفته 

هایی که در گوید: »هرکس به تناسب آگاهیباز در این رابطه خود می( 6: 1401، همو)دارد.« 

کند.« دیگر دارد، تعریفی از شعر عرضه میهای زبانی از یکجهت شناخت و تمایز ساحت

های رستاخیز کلمات، اخیر را بعد از گرایش به فرمالیسم، در درس ةوی دو گفت( 6)همان: 

( اضافه کرده تا توجیهی باشد بر 1358)موسیقی شعر بیان کرده و آنها را در ویرایش اخیر 

های بعدی ها قبل خلاف آن را بیان کرده، اما بدون توجه به اینکه در بخشمطالبی که سال

 ن بخش )رستاخیز کلمات(، منافات دارد.این کتاب، مطالبی آورده که با ای
 

 (ابزار و عناصر) هاواژهب. 

 جایی که در بحث تخیل از عناصری چون خیال، تصویر )ایماژ(، صور خیال سخن بهاز آن

ها در ارتباط است، لذا در این بحث به تمامی این آید و تخیل به نوعی با این مقولهمیان می

 شود.ها یک یک اشاره میمقوله
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     Imagination تخیل . 1

شناسی و ادبیات نیز کاربرد شناسی، زیباییفلسفی است، اما در روان ةتخیل بیشتر یک مقول

شناسان و کمی با تعاریف روان هادارد. معمولاً تعاریف فلاسفه به جهت اختلاف در دیدگاه

د: گویشیرازی، فیلسوف قرن هفتم میالدین طور مثال قطببه. خصوصاً ادیبان متفاوت است

گیرد »تخیل، تجرید صورت منتزع از ماده بود تجریدی بیشتر چه خیال او را از ماده فرا می

 »تخیل شناسی،در روان( 43: 1362)سجادی، شود به وجود ماده.« بر وجهی که محتاج نمی

اه برد و التیام یابد.« دهد تا بدان پنکوششی است که ذهن برای رهایی از واقعیت انجام می

شناسی، تخیل »کوششی است که ذهن خلاق به کار می برد تا و در زیبایی( 118: 1387)داد، 

و اما در ادبیات، تخیل »یعنی قدرت )همان( میان اجزای طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریند.« 

اطراف خود و کشف روابط ذهن شاعر برای ایجاد ارتباط با جهان خارج و با اشیا و طبیعت 

میان مفاهیم ذهنی خود و آنها. کار تخیل، ابداع و ایجاد تصویرهای خیال است و از طریق 

گیرد و از صورت بیان مستقیم شعری به خود می ةشاعر، جنب ةآنهاست که عاطفه و اندیش

د با شوطور که مشاهده میهمان( 144: 1376)میرصادقی، آید.« عادی و متداول بیرون می

ترند تا تعریف دیگر نزدیکشناسی به یکشناسی و زیباییکمی اختلاف، تعاریف شعر در روان

 فلسفی.

دانند از جمله توماس هابز فیلسوف سیاسی انگلیسی )در برخی تخیل و خیال را یکی می    

گیرند و ( وی معتقد است که تخیل و خیال، در یک معنا از حافظه نشأت می16اواخر قرن 

آیند، دست میهای حسی بهها که از تجربهتصویرها و انگاره ةداند که همحافظه را مخزنی می

هاست. هابز اعتقاد دارد: »خیال های حسی نیز حاصل آموزششوند و تجربهدر آنجا ذخیره می

جذاب خود را با زبان و بیانی  ةکند تا اندیشیا تخیل استعدادی است که به نویسنده کمک می

نفسه عملی عقلانی نیست. این استعداد با طراوت و قانع کننده ارائه دهد، اما خودش فی

سنجش مهار گردد و هدایت شود، ابزار بسیار نیرومند و مناسبی است  ةوسیلهنگامی که به

 (12: 1379)برت ها.« برای برانگیختن و تحت تأثیر قرار دادن ذهن و قلب انسان

کوششی که ذهن در کشف روابط پنهانی اشیا »عبارت است از کدکنی عیتخیل ازنظر شفی    

دهد که میان مفاهیم و دارد. به تعبیر دیگر تخیل نیرویی است که به شاعر امکان آن را می

اشیا ارتباط برقرار کند، پل بزند و چیزی را که قبل از او دیگری درنیافته، دریابد.« 

داند و ، تصور و خیال را یکی میصور خیال در شعر فارسیو در ( 89: 1387کدکنی، )شفیعی

خیال را  خیال را همان تصویر )ایماژ( و معتقد است: »ما در این کتاب، دو اصطلاح تصویر و
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در رابطه با پیوند تخیل و و  (10: 1386، همو)ایم.« ایماژ فرنگی برگزیده ةدر مجموع برابر کلم

است، اگر بخواهیم با ( image)کند که »حاصل نیروی تخیل، صور خیال صور خیال بیان می

 بسیاری آنکه حال( 90: 1387، همو)همان اصطلاحات سنتی خودمان آن را توضیح دهیم.« 

 هاخیال، صور خیال و تصویر )ایماژ( تفاوت تخیل، بین، ادیبان حتی فلاسفه و و شناسانروان از

سازی را اینکه تصویرمند باشد یا اینکه شعر حتماً باید از تصویرهای شاعرانه بهره. اندقائل

های تعریف شعر دانست، اختلاف نظر بسیار است. پورنامداریان خلاف این توان جزء مؤلفهمی

توان یافت که خالی از تصویرهای شاعرانه »چه بسیار شعرهای مؤثر و با ارزشی می: نظر را دارد

و در جای ( 85: 1381)پورنامداریان، اند.« انواعی است که قدما برشمرده ةبه خصوص در محدود

پردازی برای بیان داستان است و از این روی غالب ادبیات ضرورت نویسید: »تصویردیگر می

، همو)ندارد. شعرهای کاملاً بی تصویر خوب و حتی شعر مبتنی بر بیان عادی وجود دارد.« 

1381 :85) 
اند. از نظر این دسته هر کدام تعریف خاصی دارند. قائلو برخی میان تخیل و خیال تفاوت     

اند، تخیل عبارت از کند: »بعضی گمان کرده، بیان میاسفار اربعهکه در  ملاصدرااز جمله 

حصول صور خیالیه است در اجزای دماغ و حال آن که صور متخیله مجردند مانند سایر صور 

تواند باشد، زیرا ماده در آن واحد میدماغیه حامل اشکال و صور مختلفه ن ةادراکیه و ماد

تواند حامل اشکال متناقض و متضاد باشد و بلکه صور خیالیه منفعل الوجودند از عالم نمی

 (152: 1361)سجادی، ماده و موطن آنها عالم خیال است.« 
 

   Fiction خیال

 در انگیزه حضور در اگر و آیدمی وجود به ذهن در انگیزه غیاب در که است صورتی خیال

 خیال ةقو. شوندمی متأثر آدمی هایموقعیت از هاخیال. دارد نام ادراک، شود تشکیل ذهن

 مشترک حس دریافتی خیالی صور نگهداری ةخزان که است نفس باطنی ادراکی قوای از یکی

 صور ةدارندنگه یک و ادراک بر معین بلکه نیست،( کننده درک) مدرِک را خیال ةقو. است

 در، شوند درک بالفعل آن در موجود صور ةهم باید، باشد نیز مدرک اگر است، زیرا خیالی

ملاصدرا در اسفار اربعه آورده است: »یکی از قوای باطنی انسان خیال  .نیست چنین کهحالی

در باطن  ةاست که به آن مصوره هم گویند و آن قوتی است در انسان که حافظ صور موجود

 (102: 1360، همو)است.« 
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 صور خیال

ها و واژهکشیدن تصویرپردازی و بهصور جمع صورت است و آن در این مبحث، نوعی صورت

دهد. »صورت به معنای ریخت و شکل است و ترکیباتی است که به نوشته، زیبایی خاص می

: 1361)مشکور، همان هیولی است که فعلیت یافته و قالب پذیرفته و تشکی پیدا کرده است.« 

شود و »جوهری است در جسم که قابل است برای اتصال و انفصالی که عارض جسم می( 39

 (40)همان:ی صورت جسمیه و نوعیه و صورت حال در آن است.« محل است برا

حواس ظاهری مرتسم در  ةصور خیال از دید فلاسفه، »صور محسوسات است که به وسیل

 و در ادبیات قدیم از مباحثی است که در علم بیان( 326: 1361)سجادی، خیال شوند.«  ةخزان

بیان در لغت تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است.  ةشود و شامل چهار مقولبه آنها پرداخته می

به معنای کشف و توضیح است و در اصطلاح علمی آن است که به یاری آن یک معنی واحد 

گردد، بر وجهی که بعضی از آن طرق در دلالت بر معنی از بعض به طرق مختلف ایراد می

د. به عبارت دیگر در علم بیان تر باشد به این شرط که همگی مبتنی بر تخیل باشندیگر واضح

کند،  به شرط آنکه گوینده یا نویسنده یک معنی را به چند صورت و از چند راه مطرح می

 دیگر متفاوت باشند.ها با یکاین راه

مجاز،  ة، پس از بررسی مباحث چهارگانصور خیال در شعر فارسیدر کدکنی شفیعیو اما     

ها استعاره، تشبیه و کنایه در علم بیان از نظر قدما، مباحث دیگری از علم بدیع را به این مقوله

کند. از جمله، اغراق، ایهام، حسن اضافه کرده و آنها را جزء مباحث صور خیال قلمداد می

آورد و یهایی از صور خیال به شمار متخلص، استطراد، التفات و تجاهل عارف و آنها را شاخه

عقیده دارد که اغراق در کنار چهار عنصر علم بیان، در محور افقی شعر و مابقی، در محور 

)ر. دارند. می معانی و قلمرو تخیل، استوار ةعمودی شعر، بیان و کمال هنری شعر را در حوز

 (1386ک به شفیعی کدکنی، 
 

 Affectionعاطفه . 2

شناسی است که در ادبیات و تولید اشعار و نثرهای شاعرانه و های رواناز مقوله عاطفه نیز

در  نیز شناسیمردم شناسی وجامعه ا،جغرافی برخی دیگر از علوم مانندادبی هم کاربرد دارد و 

 اند.مفهوم عاطفه را پذیرفته، اخیر هایدهه

داند: ها میمحمدتقی مصباح یزدی از دیدگاه فلسفه، عاطفه را نوعی کشش بین انسان    

 کندمی احساس خود در دیگر انسانی به نسبت انسان یک که نفسانی است انجذابی »عاطفه

 احساس حالتی چنین در انسان. نمود تشبیه رباآهن و آهن بین ةرابط به را آن توانمی و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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)مصباح یزدی، « .شودمی کشیده اوست ةعاطف مورد که دیگری انسان طرف به که کندمی

1378 :216) 

 باید رفتاری داند: »هرزاده عاطفه را در رفتار انسانی با انگیزه همراه میحبیب الله قاسم    

 هیجان بدون انگیزه خیزد،برمی انگیزه از رفتار وقوع بپیوندد. به تا باشد داشته عاطفی ةجنب

 (7: 1814زاده، )قاسمبود.«  نخواهد برخوردار حرکت برای لازم نیروی از عاطفه، و

اند. از این دسته نیز برخی معتقدند عاطفه مقدم بر قائلای بین عاطفه و شناخت رابطه عده

دانند. آنان که شناخت را شناخت را مقدم بر عاطفه میشناخت است و برخی دیگر بر عکس، 

دانند، عقیده دارند که »محرک یا رویداد ابتدا باید مورد توجه قرار گرفته، بر عاطفه مقدم می

دست آمده و ارزیابی بندی گردد و سپس هماهنگ با نوع شناخت بهبازشناسی شده و طبقه

و آنان که عاطفه را بر شناخت مقدم ( 9: 1376و،)محمود علیلفرد، پاسخ عاطفی ابراز گردد.« 

شود، قبل از هر نوع رو میبه»وقتی فرد با یک محرک یا موقعیت تازه رو :می دانند، معتقدند

گردد.« داوری شناختی، حسی از خوشایندی یا ناخوشایندی آن محرک در فرد ایجاد می
 (10همان:)

 است احساساتی و هاگرایش شناسیح روانعواطف در لغت جمع عاطفه است و در اصطلا    

 از و فطری است استعدادی ،عواطف .داردمی معطوف غیر نفع به خود از را انسان توجه که

 .کندمی ایفا اساسی نقشی فضایل کسب و تربیت در که آدمی مهم هایسرمایه

 میقابل تقس دیو آرام و تند و شد میملا»به  یسیانگل لسوفیف ومیه دیویعواطف از نظر د    

 یو ناآرام جانهی دوم قسم اما است، حس قابل تراز قسم اول در نفس کم یناش جانیاست. ه

ة دست قیاز مصاد ایو اش یدر افعال، آثار هنر یو زشت ییبای. احساس زآوردیم دیپد دیشد

انطباعات تند را  قیاز مصاد یبخش ،یفخر و شرمندگ ،ینفرت، غصه، شاد حبت،اول است و م

 (336: 1383، کاپلستون؛ 184: 1383 )شیدان شید، .«دهدیم لیتشک

کردن کردن، حسترین حالت، تجربهشناسان ایرانی »احساسات در کلیو اما در نگاه روان    

احساساتی اند از: اثر حسی یا تر آن عبارتباشد. معانی خاصیا داشتن نوعی فرایند هشیار می

یکی از ابعاد  /بودن، احساس افسردگیهای عاطفی مثل احساس خوبحالت /نظیر گرما یا درد

چیزی که با هیچ دلیل و شواهد واقعی حمایت  ةاعتقاد مثل احساس مبهم دربار /هیجان

احساس یک فرد نسبت به بعضی  ةکردن، یک حالت پیچیده است که برپایشود... حسنمی

آید؛ یعنی یک احساس خاص بیش وجود میص، عقاید و افکار و نظایر آن بهها، اشخاموقعیت

از یک حالت عاطفی است و در آن معنی ضمن عمل نیز وجود دارد. برای مثال فردی که 
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دوستی است، احتمال دارد با شدت از وطن خود در برابر دشمن دارای احساسات قوی وطن

 (1377)ساعتچی، مهاجم دفاع کند.« 

واکنش کلی، شدید یا کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر »یعنی  Emotion هیجان    

به عبارت ( 201: 1392)گنجی، منتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند.« 

طور ذهنی تجربه ذهنی، حالت عاطفی یا احساساتی است که به ةدیگر، هیجان »هر نوع تجرب

ترس، اضراب و... و با تظاهرات عینی مثل پریدگی رنگ،  شود مثل عشق، نفرت، محبت،

 ( 1374)ساعتچی، شدن چهره و... همراه است.« سرخ

»بنا بر تعریف عینی، حالتی فرضی در موجود زنده است که برای تبیین  Motive انگیزه    

صورت ذهنی، بهها در رفتار معطوف به هدف آن به کار می رود. انگیزه بنابر تعریف انتخاب

شود. انگیزه از نظر بنیادی، هر آن چیزی است که موجود زنده را به آرزو یا میل تجربه می

عواملی را که موجود زنده  ةشناسان کلیشود. روانحرکت وامی دارد و موجب جنبش آن می

دهد، انگیزه دارد و او را در یک جهت خاصی سوق میو از جمله انسان را به فعالتی وامی

پورنامداریان نیز در ( 1370)برونو، ی رفتار است.« نامند. انگیزه اولین عنصر تشکیل دهندهمی

که و پیامی همراه است، چنانای با انگیزش معنا دارد: »هر عاطفه پیوند عاطفه و انگیزه عقیده

 (79: 1381)پور نامداریان، ای باشد.« عاطفه ةتواند انگیزهر معنی و پیامی نیز می

برند، حال آنکه این دو کار میدیگر بهرا مترادف یک  Motivationبرخی انگیزه و انگیزش    

انگیزش دانست. به این صورت که تر از توان انگیزه را دقیقتفاوت جزیی با هم دارند. »می

انگیزش را عامل کلی مولد رفتار، اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. 

»اصطلاح ( 1375)فرجی، کردن به طریقی خاص است.« انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل

رفتار تعریف کرد.«  ةنددارکننده و نگهدهنده، هدایت توان به عنوان عامل نیروانگیزش را می
 (1374)گیج وبرلاینز، 

»حالتی است که با تمرکز دقت در یک چیز، مشخص می شود. ترجیح یک  Interestعلاقه     

شیء در بین اشیای دیگر در هنگام انتخاب احساس لذتی است که از دقت مخصوص به بعضی 

شدن، دانستن، متمرکزشود. مرجعها، حاصل یا تجربه میها یا از شرکت در بعضی فعالیتگزینه

دادن علاقه، توجه و هشیاری خاص نسبت به چیزی و آرزو برای رسیدن شدن و نشانانگیخته

 (1377)ساعتچی، به آن.« 

 ةهای گوناگون دارد و این ناشی از دوگانگی در ارائاز عاطفه برداشتکدکنی شفیعیو اما     

 کند. تعاریفی است که وی از دو دیدگاه به این منظر )ایماژیسمی و فرمالیسمی( نگاه می
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کند: »منظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی وی در جایی عاطفه را اندوه شاعر معرفی می 

کند و از خواننده یا شنونده ای در خویش احساس مییا اعجازی است که شاعر از رویداد حادثه

در ( 24: 1386کدکنی، )شفیعیهد که با وی در این احساس شرکت داشته باشد.« خوامی

 های مثبت آن.طور که شادی از جنبههای منفی عاطفه است، همانکه اندوه از جنبهحالی

درونی و  ة»عاطفه یا احساس، زمین داند:می احساس را همان عاطفه و در جایی دیگر    

، همو)معنوی شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش« 

 شعر درونی ةزمین تواندنمی اساساً و دارد تفاوت احساس با عاطفه کهحالی در( 87: 1387

 شعر تولید عنصر ترینمهم که شاعر درونی ةانگیز و هیجان نوع از ستا حالتی بلکه، باشد

 برای ابتدایی و اصلی عامل دو دیگریک با داشتن تفاوت عین در احساس و عاطفه. است

 عواطف بیان شعر، اندگفته پیشینیان رو این ازد. شونمی محسوب گفتن شعر در شاعر انگیزش

  .است احساسات و

بار گمان کمال ارزش تخیل در تخیل و عاطفه معتقد است: »بی ةچنین در باب رابطهم    

عاطفی آن است. تخیلی که مجرد باشد، هرچه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود، 

ای دارد: و یا در ارتباط عاطفه با خیال یا تصویر چنین عقیده( 90)همان: یابد.« ابدیت نمی

ای عاطفی همراه است و ناقدان »خیال یا تصویر، حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه

اند و معتقدند که هر ایماژی باید از پیوستگی ایماژ و عاطفه به تفصیل سخن گفته معاصر

عاطفه و شوری به همراه داشته باشد و مک لیش بر آن است که عاطفه اگر در شعر وجود 

ها )ایماژها( نهفته است و اگر در نفس ایماژها نباشد، در میان آنها داشته باشد در نفس خیال

( نیز بر آن است که شهود از 1866 - 1952( آنهاست و کروچه )بندیتو )در ترکیب و حاصل

کند. از این روی ایماژهای روزنامگی ای را مجسم میآن جهت شهود است که عاطفه

: 1386کدکنی، )شفیعیآورند که ایماژ هست ولی شور و عاطفه ندارد.« )ژورنالیستی( را مثال می

17) 
ای دیگر )شاید نادرست(، عواطف انسانی را در تعریف عاطفه، به گونهکدکنی شفیعیو اما     

ای است بندی کرده است. وی بر اساس این تعریف از خود: »نوع عواطف هرکسی، سایهتقسیم

را در سه گروه عمده و اساسی )فردی یا شخصی،  «هامن»( 87: 1387، همو)از من او.« 

تواند مورد پذیرش روان ای نمیکند. اولاً چنین گفته( تقسیم میاجتماعی و بشری یا انسانی

همان شخصیت است که زیگموند  «من»شناسی، شناسان قرار گیرد، چرا که در علم روان

کند. وی ابتدا برای ساختار (، از آن به خود تعبیر می20و  19شناس آلمانی )قرن فروید روان

ودآگاهی، ناخودآگاهی و نیمه خودآگاهی( معرفی هشیار را در سه اصل )خ ةشخصیت، نظری
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ای این هشیار را به من و نهاد در سه اصل جدید )نهاد، من و فرامن( کرد، اما بعداً در اصلاحیه

و بعدها کارل یونگ همشهری وی )همان قرن(، اصل مکملی ( 1392)ر. ک به شولتز،  .تغییر داد

شناسان پا در کفش روانکدکنی شفیعیبودن( به اصل سوم اضافه کرد. ظاهراً را )جمعی

شناسان عاطفه را همان دهد، در حالی که روانگذاشته و عاطفه را به خورد شخصیت می

 «من»بنابراین تقسیم عاطفه به سه  .اند که یکی از حالات انسانی استهیجان تعریف کرده

شناسی است. ثانیاً این من که ایشان مطرح تعریفات رواناشتباه یا نوعی دخل و تصرف در 

گیرد، نه بخشی از احساس انسانی را. توضیح میکنند در واقع تمام شخصیت انسانی را دربرمی

 عنوان شخص اولدید یا راوی است که از آن به ةدر روایت داستانی، همان زاوی «من»آنکه 

به خطا رفته کدکنی شفیعیعی باشد و از این نظر هم تواند، فردی یا اجتماکنند که مییاد می

ها نگاه ایماژیسمی است. این تعاریف و برداشت شدهو مرتکب نوعی التقاط فکری 

 رساند.را میکدکنی شفیعی

داند که در فرم دوم شعر می ةو اما در این تعریف عاطفه را یکی از عناصر شکل دهند    

شکل اول همان شکل  .دارد (ی، شعر دو شکل )فرمشاعری است. از نظر و ةخدمت تجرب

شود و نوع دوم را بیرونی یا فرم ظاهری شعر است که با توجه به قافیه و ردیف، حاصل می

( 98: 1387، همو)آید. فرم ذهنی یا شکل درونی که از پیوستگی عناصر مختلف به دست می

 رساند.و این دیدگاه، نگاه فرمالیسمی او را می

ترین عنصر تولید شعر در نگاه ایماژیسمی، عاطفه را مهمکدکنی شفیعینتیجه اینکه     

ترین عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت آن باشند، همین گمان مهمداند: »بیمی

( 88)همان: کند.« عاطفه است که زندگی و حیات انسانی را در صور مختلف خود ترسیم می

 داند.فرم )شکل ذهنی و درونی( را از هر نظر، حائز اهمیت میاما در نگاه فرمالیسمی، 
 

  Language. زبان3

هنری  شعر چیزی نیست جز کاربرد عاطفی/کدکنی دقت کنید: »به این سه تعریف از شفیعی

 ةدهد و در حقیقت گویندای است که در زبان روی میشعر حادثه (370: 1392، همو) «.زبان

دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره شعر با شعر خود عملی در زبان انجام می

تواند علل بسیاری داشته باشد، علل غیر قابل کند. این تمایز میو عادی... تمایزی احساس می

عادی  زبان نُرم و »شعر در حقیقت چیزی نیست جز شکستن( 240: 1401، همو)« .شناخت..

را به شعر نشان کدکنی شفیعیها در تعریف شعر، دو دیدگاه این تفاوت)همان( « و منطقی.

دادن حادثه و شکستن نرم زبان و عاطفه نگاه ایماژیسمی او است، اما روی ةدهند. رابطمی
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زبان عادی و منطقی که نوعی هنجارشکنی است، نگاه فرمالیسمی، چرا که این علل به نظر 

چربد. وی سپس تعریف آخر را چنین تکمیل تر میعاطفی بیش /خودشان، بر کاربرد هنری

جوهر شعر و حقیقت آن که بر شکستن هنجار منطقی زبان استوار است، از نظام کند: »می

مثل شعر حافظ و گاه این نظام از  ،همراه است گیرد و این نظام گاهی با نظمسرچشمه می

ود و گاه نظم هست و نظام نیست و آن شکه در شطحیات صوفیه دیده مینظم جداست چنان

-اکثریت سخنان بی ارزش و مبتذل و مکررّی است که در طول قرون و اعصار مردمان کم

اند و امروز جز به لحاظ بررسی لغات و یا مطالعات استعداد به نام شعر نوشتهاستعداد و بی

 توجه به سخن آخرِبا ( 241همان: )« .تواند داشته باشدتاریخی ارزش دیگری نمی

مثل  .توان شعر دانست که از نظم و نظام برخوردار باشندتنها سخنانی را میکدکنی شفیعی

اند، پس شاعر جاست که پس این همه شاعر که مانند حافظ شعر نسرودهحافظ و سؤال این

نظم پذیرد، چون تنها از که خود برخی تمام اشعار موزون شاملو را نمینخواهند بود، چنان

پذیرند چون فاقد موسیقی بیرونی است. این برخوردارند و برخی از اشعار منثور وی را هم نمی

کند، شود، شعر را از کدام منظر نگاه میتداخل دو نگاه شفیعی است به شعر که معلوم نمی

ایماژیسمی یا فرمالیسمی، چرا که بحث نظام را در نگاه ایماژیسمی دارد و بحث شکستن نرم 

نقش زبان در شعر دچار  ةدربارکدکنی شفیعینجارشکنی را در نگاه فرمالیسمی. در واقع و ه

 تناقض شده است.
 

 Rhythm  (موسیقی یا وزن) آهنگ. 4

 گر،یکدیکلمات با  ینینشهم ریتأثتحت ،یقیفصل مشترک شعر و موس میدانیگونه که مهمان

متناسب  بیترک نیها است. ااعم از اصوات و نغمه ییقایموس یهاگفتار و لحن شاعرانه و مؤلفه

 زیآن را از نثر متما میشنویم یو ما وقت سازدیو کلمات به کمک هم شعر را م یقیموس نیب

و  سوکیاز  یقیقلمرو شعر، با موس نی. اشودیو سبب التذاذ ما م میدهیم صیتشخ وکرده 

ظاهراً در شعر معاصر پرویز ناتل ( 116: 1402)آسمند،متفاوت خواهد بود.  گرید یر از سوبا نث

کدکنی شفیعیخانلری از اولین کسانی بود که به موسیقایی بودن شعر اشاره کرده و بعد از او 

ترین تلاش را برای اثبات این مدعا کرده و مطالب کاملی در این باب را کتاب موسیقی بیش

 شعر خود آورده است.  

های مختلف خواسته است وجود عناصر موسیقی را در ، به گونههفتاد سخنخانلری در     

 ةعمجمو شعر الفاظ شعر، مانند،موسیقی عناوینی به خود هاینوشته در شعر اثبات کند. »او

 های گفتاری،صوت الفاظ، موسیقی شعر، وزن صوت، خواص چیست، صوت است، اصوات
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خانلری  کند.می اشاره دست این از موضوع چندین و نو وزن حروف، ةنغم فارسی، وزن شعر

 ارائه موسیقی از تعریفی است، حروف ةنغم یا الفاظی موسیقی به مربوط که در مباحثی

 کلمات صدای زنگ با کلمات چیدمان زیبایی و مترها توضیح و به تشریح و صرفاً نداده

 (41: 1398)جمالی و دیگران، است.«  پرداخته

بر اساس این تعریف، آهنگ یا موسیقی را از عناصر و ابزار در تعریف کدکنی شفیعیو اما     

»هرگونه تر آن است یعنی حتی داند و برداشت وی از آهنگ در شعر، در معنای وسیعشعر می

تعریفی آهنگ قرار گیرد.«  ةتواند در حوزتناسبی، خواه صوتی و خواه معنوی، می

شعر، علاوه بر موارد فوق  یقیدر کتاب »موس نیهمچن یو( 95 – 94: 1387کدکنی، )شفیعی

کلمات برشمرده  زیذکر کرده و آنها را عامل تشخص زبان و رستاخ زیو تناقض را ن یزیآمحس

مجاز،  ه،یاستعاره، کنا ه،یاز جمله تشب ،یادب یهاهیبه کمک آرا ییمعنا یفراهنجار نیشتریو ب

صورت گرفته است.«  ریالنظو مراعات دنما ل،یپارادوکس، تمث ،یزیآمحس ص،یتشخ

 شناسان بر این اعتقادند که اگرنظران و شعرای از صاحبعده( 106: 1402 ش،یراندی،خیعی)شف

وایی کلمات، به آچه برخی اشعار از جمله کهن و نیمایی به سبب داشتن وزن افاعیل یا هم

توان جزء ذاتی شعر شمرد، چرا اند و از آهنگ برخوردارند، اما موسیقی را نمینوعی موسیقایی

که و از جمله اشعار منثور سپید )طرز شاملویی( چنین نیستند، در حالیکه بسیاری از اشعار ن

داند، بلکه وی اشعار منثور سپید شاملو را حتی با این که فاقد وزن هستند نه تنها شعر می

 پسندد و این به نوعی تناقض در تعریف شعر استتر از اشعار موزون او میآنها را بیش

های جامعی از آهنگ یا موسیقی داده باشد، وزن و تناسببدون آنکه تعریف کدکنی شفیعی

موسیقی شعر و ادوار  دو اثرکند که در موجود )لفظی و معنوی( در شعر را موسیقی تلقی می

کند. از نظر وی علاوه بر وزن )موسیقی شعر فارسی، تنها به انواع موسیقی در شعر اشاره می

ها ها و مصوتسیقی کناری(، آوایی در صامتها )موهای لفظی در قافیهبیرونی(، تناسب

توانند در تولید )موسیقی درونی( و معنوی در مفاهیم و کلمات )موسیقی معنوی( همگی می

ای با وجود عناصر شعری دیگر آهنگ در شعر مؤثر باشند. حال سؤال اینجاست که اگر نوشته

 فاقد این چهار باشد، آیا از نظر وی باز هم شعر خواهد بود یا نه؟ 

 )ص: .دانددر موسیقی شعر، ابتدا موسیقی را یکی از عناصر ذاتی شعر میکدکنی شفیعی    

ر و معتقد است که شعر باید از انواع موسیقی )کناری، بیرونی، درونی و معنوی(، برخوردا( 51

کشد و برخی نثرهای کهن نظام عبدالقاهر جرجانی را پیش می ةنظری( 241)ص باشد و بعد 

داند الاولیا و تاریخ بیهقی را شعر میما را از قبیل، شطحیات صوفیه مثل اسرار التوحید، تذکره
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اند و نیز بسیاری از اشعار کهن ما اگرچه از انواع که بعضی از آنها فاقد موسیقیدر حالی

ای دارند، گاهی فقط نظم دارند و گاهی فقط نظام دارند و دست کم اندکی دیده وسیقی بهرهم

داند و این نوعی تناقض در شوند که هر دو را با هم داشته باشند و این دسته را ناشعر میمی

پس اگر در این ؟ داند یا نهگفتار اوست که آیا عنصر موسیقی را جزء عناصر ذاتی شعر می

 گذارد.آورد و موسیقی را کنار میداند، پس چرا نظم و نظام را داخل مییتعریف م

شکستن نرم و پدید آمدن شعر منثور، در رابطه با اشعار شاملو  ةبارو یا در موسیقی شعر در    

کوشد که نرم را بشکند و معنایی بعدی بیافریند و به شعر جدید در قلمرو زبان می: »گویدمی

وجود آمده است، شعری که آزادی در احضار کلمه را بر هاست که شعر منثور بهمین جهت 

دهد و به همین دلیل شعرهای شماری که دارد، ترجیح میمزایای بی ةاسارت وزن با هم

به نظر من اوج هنر  و موزون شاملو، از مزیت »نظام« شعرهای منثورش، برخوردار نیستند

: »شعر منثور آورده با چراغ و آینهاما در ( 266: 1401، موه)« شاملو در شعرهای منثور اوست.

، یک -های کارهای سالیان اخیرشفقط و فقط شعر منثور او، آن هم بعضی نمونه-بامداد، 

، همو)فارسی قدیم است.«  ةتازه است یا در حقیقت احیای مجدد یک سنت دیرین ةتجرب

1398 :678 - 679) 
 شعر تعریف برای لازم شرط تواندموسیقی در معنای ذاتی خود نمیبه هر حال آهنگ یا     

 بر علاوه، بود گذشتگان نزد در شعر تعریف لوازم از که بدانیم وزن همان را آهنگ اگر. باشد

 موسیقی نوعی را آهنگ اگر و باشد تعریف این شامل تواندمی نیمایی شعر تنها، کهن شعر

یعنی  گوید؛میکدکنی شفیعی که همان یا آرایی سجع یا و اضافات تتابع یا تکرار از برخاسته

 شعر تنها، آوریم حساب به( 94: 1387، همو)معنوی«  خواه، صوتی خواه، تناسبی گونه »هر

 از بسیاری باید حال دو هر در بنابراین. دارند را مزیت این سپید و برخی اشعار منثور نو

 دسته این از برخی که چرا، کنیم خارج بودن شعر از را هفتاد ةده از پس ابداعی هایسبک

 .دیگران و سهراب یا فروغ گفتاری اشعار از برخی نمونه عنوان به. اندآهنگ یا وزن از عاری
 

 Form شکل . 5

-همان. است درونی شکل یا ذهنی فرم آن و آن است دوم نوع از شکل،کدکنی شفیعی تعبیر

نویسد: »هر شعر دو شکل یا قالب یا صورت دارد؛ یکی می شعر فارسیادوار که وی در طور

دیگر به اعتبار قافیه و ها و ابیات با یکشکل ظاهری که عبارت است از طرز ترکیب مصراع

تواند داشته باشد تر هم میردیف و گاه وزن... اما شکل شعر یا صورت شعر، یک مفهوم عمیق

 ةنی آن است که به طور خلاصه عبارت است از مسألشکل درونی یا فرم ذه ةو آن مسأل
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این تعریف برداشتی ( 98-97)همان: پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در ترکیب عمومی آن.« 

، پس از برشمردن عناصر ادوار شعر فارسیاست ایماژیسمی و ضد فرمالیسم، چرا که وی در 

داند: »وقتی مرگ شعر را حتمی میکند با تسلط فرمالیسم بر شعر، پیدایش شعر، اذعان می

بر عواطف   -های حیاتی توجه به آن عناصر بدون در نظر گرفتن زندگی و تجربه -فرمالیسم 

 تدریس از بعد فرم از وی برداشت کهحالی در( 99)همان: مسلط شد، مرگ شعر حتمی است.« 

 .است متفاوت، فرمالیسم به وی گرایش و کلمات رستاخیز باب در هاییدرس

ها و بیانات خود کدکنی پس از این دو تعریف مهم و تعریفات جانبی که در کتابشفیعی    

 دهدمیکند که نشان ریف جدیدتری برای شعر بازگو میادهد، تعدر حین تدریس ارائه می

دهد میتر نشان نگاه او به شعر کاملاً تغییر یافته. این تعریفات گرایش او را به فرمالیسم بیش

 کرد.اندیشید و تصور میتا ایماژیسم که قبلاً بر اساس آن می

ها: »شعر در حقیقت چیزی نیست جز شکستن نرم زبان عادی و منطقی.« مانند این تعریف    

و »جوهر شعر ( 125 همان:)»شعر نوعی معماری موسیقایی در زبان است.« ( 240: 1401، همو)

گیرد.« هنجار منطقی زبان استوار است از نظام سرچشمه میو حقیقت آن که بر شکستن 
 (241)همان: 

جا باید اعتراف کنم که کند: »هم ایناش اذعان میدر تغییر عقیده رستاخیز کلمات در وی    

گران روس بودم و آن کتاب را های قبل از صورتتر تحت تأثیر نظریهمن بیش صور خیالدر 

ام که تمام اهمیت کار را به تصاویر می دهد و از نقش معماری نوشتهای در جهت تبیین نظریه

 ( در 1401) موسیقی شعرودوم و در چاپ بیست( 90)همان: وکم غافل است.« زبان، بیش

نویسد: »ممکن ویرایش جدید که بر عقاید فرمالیسمی او بنا شده، برای توجیه اعتراف خود می

دیگری داشته باشم ولی در این لحظه با اطمینان خاطر  ةاست فردا یا همین امروز عصر، عقید

شعر با  ةدهد و در حقیقت گویندای است که در زبان روی میتوانم بگویم: شعر حادثهمی

 -دهد که خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی خود، عملی در زبان، انجام می

تواند کند. این تمایز میتمایزی احساس می -یا به قول ساختگرایان چک: زبان اتوماتیکی 

این تعریف  (3)همان: علل بسیاری داشته باشد، عللی شناخته شده و علل غیر قابل شناخت.« 

برداشت او از فرمالیسم است و باز در تعریفی جدیدتر، بحث پیام و نظام  ةبرای شعر باز نشان

 ترین تفاوت در نظر او برای تشخیص شعر از ناشعر است. کند که مهمو نظم را مطرح می
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   Formalismفرمالیسم 

دوم قرن بیستم در  ةگرایی »نوعی نظریه و تحلیل ادبی است که در دهفرمالیسم یا صورت

مسکو و پراگ پدید آمد. رهبران این نوع نظریه بوریس ایخنبام و ویکتور شکلوفسکی و رومن 

نگرند وجه خاصی از زبان می ةاول ادبیات را به منزلة گرایان در درجاند. صورتیاکوبسن بوده

ل هستند. ئو اختلافی بنیادین بین کاربرد ادبی )شاعرانه( زبان و کاربرد معمول یا عملی آن قا

آنها نقش محوری زبان عادی یا عملی را انتقال پیام یا اطلاعات به شنوندگان از رهگذر ارجاع 

دانند، حال آنکه زبان ادبی را برعکس خودکفا یا موضوعی در بیرون از زبان میبه موجود 

دانند، زیرا نقش آن وابسته به ارجاعات بیرونی نیست، بلکه وجه خاصی از تجربه را با جلب می

های خاصی مثل مناسبات کند، مؤلفههای صورت و شکل خود ارائه میتوجه ما به مؤلفه

 (335: 1387)داد، زبانی.« های متقابل بین نشانه

کنند موضوع فرم یا شکل متن ادبی گرایان بر آن پافشاری می* یکی از مطالبی که صورت    

است. اینان در این مورد معتقدند، فرم محض است و آن عبارت است از روابط میان مواد متن 

 هایاتکا بر نظریهبا  چیست فرم ةمقال درکدکنی شفیعی و محتوا چیزی جز تجلی فرم نیست.

مستقلی نیست تا در برابر صورت قرار گیرد یا از  وجود دارای محتوا»نویسد: می فرمالیسم

وجود آید. هنگامی که صورت از ویژگی خلاق برخوردار ترکیب آن محتوا و صورت، اثر ادبی به

ن شود. زیرا تفکیک محتوای هنری از صورت، حتی در ذهن هم امکاشد، محتوا زاده می

 (7: 1393کدکنی، )شفیعیندارد.« 

متفاوت کردن آنچه زدایی، سازی است. آشناییزدایی و برجسته* دومین موضوع، آشنایی    

زدایی شامل تمهیدات و شگردها و فنونی است که زبان آشنایی .ستاآشنا و شناخته شده 

-آشنایی. کندمخاطبان مخالفت میهای زبانی سازد و با عادتشعر را برای مخاطبان بیگانه می

ت برای آنکه خواننده به زبان توجه کند، معنا در شعر رنگ اسزدایی در واقع تکنیک هنری 

ببازد، خواننده از معنا به سوی زبان و عناصر زبانی روی آورد و به سوی دریافتی نزدیکتر و 

 . گیردمی تر از تجربه هدایت شود؛ بدین ترتیب معنا در خدمت زبان قرارناب
 

 Defamiliarization زدایی انواع آشنایی

دهد تا به زدایی فضا و اختیارات زیادی را در اختیار شاعر قرار میاین نوع آشنایی: گزینیجای

استعاره  ةدایی بر پایززبان دلخواه خود جهت بیان مقاصدش دست یابد. اساس این نوع آشنایی

 .چرخدمی
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هم خوردنِ ترکیب معمولِ زبان معیار هزدایی از باین نوع آشنایی(: )ترکیبیساختاری     

 .شودحاصل می

 از را آن و دهدمی تشخص زبان به نوعیبه که است ایشیوه کارگیریبه :سازیبرجسته    

 ادبی آفرینش باعث هنجار، از عدول صِرف که کرد توجه باید. کندمتمایزمی معیار زبان

 و »انسجام متضمن باید عدولی هر بلکه ،دهدنمی تشخّص ادبی متن یا شعر به و شودنمی

 .باشد »زیباشناسی« اصول بر مبتنی و یکپارچگی«
 

 سازی انواع برجسته

 زبان است محور در شده پذیرفته هنجارهای از خروج یا انحراف Abnormality»هنجارگریزی 

 به و نجامدابی زبان در سازیبرجسته به که باشد هنری تواندمی مناسب، کاربرد صورت در که

سلاجقه، )« .دهد خاتمه نیستند، زیبایی انتقال به قادر دیگر که زبان ةخودکارشد هنجارهای

ل: واجی، هجایی، واژگانی، صرفی، نحوی، یهنجارگریزی خود انواعی دارد. از قب (50: 1384

 معنایی، نوشتاری، گفتمانی.

 هنجار زبان قواعد بر اضافی قواعد افزودن» Increasing normsافزایی قاعده هنجارافزایی یا    

 از گیریبهره در شاعر ِتوانایی نشانگر و دهدمی تغییر نظم به نثر از را اثر ماهیت و است

 این و خود مفهوم ترینوسیع در توازن جز نیست چیزی هنجارافزایی. است زبانی هایظرفیت

 هاواژه و هاواج تکرار قافیه، و عروضی وزن افزودن. آیدمیحاصل کلامی، تکرار طریق از توازن

 (67: 1380فادیکلایی،عنایتی  و روحانی)گیرد.« میقرار آن چارچوب در جمله و

ها معتقدند که یک اثر فرمالیسمی و سومین موضوع رستاخیز کلمات است. فرمالیست*     

در توضیح این موضوع بیان کدکنی شفیعیاست.  برخوردار هاهنرسازی و کلمات رستاخیز از

در اصل گویا از ابداعات مالارمه، شاعر فرانسوی است، ولی صورت  رستاخیز کلمات» :کندمی

.« تـرایان روس اسـگورتـص ةشـصول کارگاه ذوق و اندیـآن مح ةپردازانریهـلی و نظـلیـتح

 نشان را شاعر خلاقیت و بودن هنری، شعر در هاهنرسازه( 131: 1401کدکنی، )شفیعی

 و کندمی هنرآفرینی آنها بین ةرابط و جمله اجزای در خود سرشار خلاقیت با شاعر. دهندمی

. شعر به بخشدمی هنرسازی دیگر عبارت به آفریندمی هنرسازه لایق و ممکن جزء هر از

 تقابل در سازه هنر و فرم. گیردمی صورت اجزا هنرسازی طریق از شعر در هنرآفرینی بنابراین

 نظر باشد. از هاهنرسازه تقابل در که است برخوردار شاعرانه فرم از شعری و دیگرندیک

، است هنرسازه مصداق فزایدابی شناسکِ متنجمال ساحتِ بر که ایوسیله نوع هر فرمالیسم

 یک، بلاغی حذف یک، التأخیرحقهماهو تقدیم یک ،کنایه یا استعاره یک تشبیه یک مانند
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 و حد. مسدود هایهنرسازه یا انبوه هایفرم تزاحُمِ از وکاستن جمله اجزای جای هنریِ تغییرِ

 مصادیقی فرهنگی هر و زبان هر در که است طبیعی و ندارد وجود هاهنرسازه برای حصری

 نداشته وجود مطلقاً هافرهنگ و هازبان از بعضی در که باشد داشته وجود هاهنرسازه برای

 (149-148)ر.ک همان:  .باشد نادر بسیار یا باشد

 نتیجه گیری. 3

خاص دارد. با توجه به این  ةشعر بستگی به شرایط زمانی و مکانی یک دور ةهر تعریفی دربار

توان تعریف کاملی از شعر در یک دوره و زمان ارائه که تعریف باید جامع و مانع باشد، نمی

 خاص با دو ةزمان دو تعریف متضاد و متناقض برای شعر در یک دورداد. خصوصاً اینکه هم

یک تعریف جامع تا کنون نتوانسته کدکنی شفیعیظاهرا محمدرضا شد.  قائلدیدگاه متفاوت 

 ،کندشان خطور میجایی که هر لحظه عنصری به ذهنو مانع برای شعر ارائه دهد و از آن

ای با تواند تمام این عناصر را به گونهکند، چرا که نمیبرای شعر یک تعریف استخراج می

ری که بسیا طوردیگر در یک تعریف برای شعر بیاورد. از اینجاست که باید پذیرفت همانیک

علاوه بر اختلاف در تعاریف کدکنی شفیعیالبته اند، شعر قابل تعریف نیست از بزرگان گفته

تعریف موسیقی و زبان و نوع  ةجمله دربار ها نیز دارد. ازشعرش، تناقضاتی در برخی برداشت

داده، برای شعر ارائه کدکنی شفیعیحاصل آنکه از تعاریف گوناگونی که موسیقی و شعر منثور. 

گونه وجه اشتراکی شعر دست یافت، چرا که اساساً هیچ ةتوان به یک تعریف واحد دربارنمی

 در میان این تعاریف متضاد وجود ندارد.
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A group opposes the definition of poetry and believes that due to 

the breadth and breadth of poetry, its definition is difficult or 

impossible, but some experts have given various definitions for 

poetry, which are often contradictory or contradictory, and each 

is criticized and needs to be examined in its own place. 

Mohammad Reza Shafiei Kadkani is one of those who has given 

various definitions for poetry, some of which are incomplete or 

contradictory to other definitions and are due to different 

perceptions and his tendencies towards certain schools. The 

author's goal in comparing the definitions of poetry from the 

perspective of Shafi'i Kadkani is to reach a single definition. The 

background of this research, which was conducted using a 

descriptive-analytical method, indicates the differences in the 

definitions of poetry from one perspective. The theoretical 

foundations of this research show that these definitions contain 

contradictions and shortcomings, which indicate his view of 

poetry from two opposing perspectives: imagism and formalism. 

The conclusion drawn from this research is that any definition of 

poetry depends on the temporal and spatial conditions of a 

specific period. Given that the definition must be comprehensive 

and restrictive, it is not possible to provide a complete and single 

definition of poetry in a period and time in order to determine the 

boundary between poetry and prose, especially since it is not 

possible to simultaneously consider two opposing and 

contradictory definitions for poetry in a specific period, with two 

different perspectives. 
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